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دکتر محمدامین احمدی 

دولت آبـادی انسـان خودسـاخته، منتقـد و آرمان گـرا بـود. می تـوان ایـن 
ویژگی ها را در فعالیت ها و دیدگاه های او به درسـتی مشـاهده کرد، که 

به اختصار به برخی از آن ها اشاره می کنم: 

تاريخ نـگاری بـرای دولـت آبـادی كار منشـيانه و ثبـت احـوال سلاطين و 
حـكام، سـاختن تاريخ پر شـكوه و باسـتانی بـرای يك دولـت - ملت نبود، 
بلكـه وجهـه همـت آن معطـوف بـه افشـاي ايـن واقعيـت بـود كـه 

تاريخ نـگاری رسـمی، اسـطوره ای و سـاختگی اسـت و از ايـن حيـث بـه 
شـدت منتقـد تاريـخ رسـمی بـود. بـرای مثـال در تاريـخ رسـمی، مـردم 
افغانسـتان، آريايـی شـمرده می شـود، دولت آبـادی حتـی نسـبت به اين 
ادعـا بـه ديـده ترديـد می نگريسـت و می گفـت ايـن سـخن در متـون 
تاريخي قديم وجود نداشـت و در زمان امانی توسـط يك بخارايی مطرح 
ايـن  ايـن نكتـه را مطـرح می كـردم كـه  شـد. مـن در جـواب ايشـان 
تقسـيم بندی از اقـوام و نژادهـای بشری حاصـل دوره جديد اسـت كه با 
اسـتفاده از روش هـای جديـد تحقيق تاريخی به بازخوانـی تاريخ اقوام و 
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و ملل پرداخته اند. 
امـا امـروزه، كم و بيـش ترديدهايى در مورد اين تقسـيم بندی قرن 
نوزدهمـی بـه وجود آمده و گفته می شـود كه اين تقسـيم بندی چندان 

اساس علمی ندارد. به اين ترتيب ترديد دولت آبادی قوت يافته است. 
دولت آبـادی معتقـد بـود كـه تاريـخ سياسـی جديـد افغانسـتان را 
نوعي هژمونی و اسـتبداد قومی  و قبيله ای  رقم زده اسـت و در نتيجه 
آن، اقوامـي زيـاد در ايـن كشـور به حاشـيه رانده شـده، سركـوب و حتی 
دسـت خوش پاكسازی قومی شـده اند، و از جمله پيآمدهای آن روی آوری 
هزاره هـا به كـتمان هويت خويش بوده اسـت. از اين حيث تاريخ نگاری 
دولت آبـادی در كنـار نقد تاريخ رسـمی، روايت گر رنج بـی شمار هزاره ها 
اسـت و اين كـه چگونـه بـرای زنده ماندن و حفـظ خویش بعضاً حتی به 

كتمان هويت خود روی آوردند. 

هويـت از مفاهيم اساسـی دیـدگاه دولت آبادی اسـت. او معتقد بود كه 
نتيجـۀ سركـوب تاريخی هزاره ها كتمان هويت و به حاشـيه رانده شـدن 
اين قوم بوده اسـت و لذا از نگاه ايشـان و تا حدودی سـاير همكاران شان 
در مركـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، حضـور قدرت مندانـه حزب 
وحـدت اسلامـی در كابـل نوعـی احيـای هويـت ايـن قـوم بـه حسـاب 
می آمد و در تحليل اين وضعيت رسـاله ای تحت عنوان «احيای هويت» 
بـه قلـم دولت آبـادی و بـا همكاری اسـتاد دانـش كـه در آن وقت رئيس 

مركز بود، توسط مركز منتشر شد. 
مبـارزه هزاره هـا عدالت خواهانـه و احيـای هويت دانسـته شـد و 
دقيقـا در هـمين راسـتا، اسـتاد دانـش بـا همـكاری دولت آبـادی رسـاله 
عبدالخالـق هـزاره را منتشر كرد، به گفتۀ اسـتاد دانش تحرير اين رسـاله 
بـه قلـم او بـوده اسـت و دولت آبـادی بـا وی همكاری داشـته اسـت. به 
هرحـال محصـول كار مـشترك ايـن دو بزرگـوار بـوده اسـت. ايـن رسـاله 
قهرمانـی جديـد در تاريـخ مبـارزات هزاره هـا بـه وجـود آورد بـا روايـت 
بی سـابقه و متفـاوت بـا روايـت رسـمی و يـا روايـت گروه هـای چـپ، 
روايت رسـمی هويت قومی عبدالخالق را هرگز افشـا نكرد و در توضيح 
واقعه می نوشـت كه اين قتل دسيسـه خاندان چرخی بوده و عبدالخالق 
تحـت تـأثير احساسـات عاطفـی و پيونـد اربـاب و رعيتـی كـه بـا ايـن 
خانـواده داشـته، دسـت بـه قتـل نادر خـان می زنـد، در روايـت چپ نيز 
هويـت قومـی عبدالخالق ذكر نمی شـود و گفته می شـود كه حلقـه ای از 

جريان آزادی خواهی و ضد اسـتبدادی در اين قتل دسـت داشـته اسـت. 
امـا در ايـن روايـت، برای بار نخسـت بود كه گفته می شـد عبدالخالق از 
هزاره هـای ارزگان بـوده كـه خانـواده اش بـه صـورت أسير در لوگر منتقل 
می شـود. و در واقـع نـادر خـان را بـه انتقـام سـتم و قتل عـام هزاره های 
ارزگان كـه بـه دسـت سلسـله نـادر خان انجام شـده بود، به قتل رسـاند. 

پس يك نقطه عطف در تاريخ مبارزات مردم هزاره به حساب مي آيد. 
در نقـد ايـن پروژه(دیدگاه) يادآور شـده و اشـاره می کنم كه احيای 
هويـت هرچنـد بـستری اجتماعـی فراگير و قـوی براي يك مبـارزه فراهم 
می كنـد، و در نتيجـه الهام بخـش و انسـجام آفرين آسـت، چنان کـه در 
مقاومـت هزاره هـا در سـال های جنـگ و نبرد برای تثبیت قـدرت و وزن 
سیاسـی اقـوام چنین نقشـی ایفـا کرد و تا کنون توانسـته اسـت هزاره ها 
را گرد هـم آورد، امـا در دراز مـدت مانع از انسـجام همـۀ عدالت خواهان 
بـر محـور ارزش هـا و اهداف مشترك می شـود. هويت های متصلب همه 
چيـز را در محـور قوميت قـرار می دهد، باعث و موجب چیزی می شـود 

که امروزه سیاست هویتی نامیده می شود. 
بـه هرحـال مرحـوم دولت آبادی در ارائه روایت تاریخی پر شـور از 

هویت هزارگی، نقشی مهم و ماندگار ایفا کرد. 

در واقـع دولت آبـادی هرچند فردی خودسـاخته بود اما تا حدودی رشـد 
و بالندگی خود را در سیاسـت، روزنامه نگاری و کار فرهنگی از همکاری 
شـهید مزاری بهره مند شـده بود. او مرید سیاسـی شـهید مزاری بود و به 
صداقـت او شـدیدا بـاور داشـت و از سـخنانش پیـدا بـود کـه در محضر 
خود وی با او درمیان گذاشـته بوده اسـت که به هر قیمتی که می شـود، 
بـرای هزاره هـا حامـی پیـدا کنـد و ایـن قوم را نجـات دهـد.  او این نکته 

را از مطالعه تاریخی سیاست افغانی آموخته بود.

دولت آبـادی در انتخـاب موضوعـات مـورد نیـاز و ابتـکاری تـا حـدودی 
موفـق بـود: برای مثال شناسـنامه احزاب افغانسـتان یـک کار منحصر به 

فرد و ابتکاری بود. 


